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دکتر يداالله سعيدنيا 

كليدواژه ها: رقابت، انگيزه، نياز.

يكـي از مهم تريـن دغدغه هاي مـا معلمان، 
مديـران مـدارس و اولياي دانش آمـوزان ايجاد 
رقابت بين دانش آموزان است. زيرا فكر مي كنيم 
كه اين امر مي تواند تلاش و تكاپوي علمي را بين 
دانش آمـوزان زياد كند. در نوشـتة زير، اين نگاه 

بررسي و نقد شده است. 
در ايـن شـماره کـه آخريـن شـمارة سـال 
 ـقبل از شـمارة پايانی اسـت  تحصيلي ۸۹-۹۰ 
 ـ،  کـه به جمع بنـدی اختصاص داده خواهد شـد 
مي كوشـيم آخرين نکاتی را کـه در اصول جاری 
آموزش و پرورش سنتی وجود دارد و در شمارة اول 

ذکر شد، نقد كنيم.
يکی از اصول پررنگ در شيوة سنتي آموزش، استفاده 
ــام ما رقابت نه تنها به عنوان  ــت. اکنون در نظ از رقابت اس
مؤثرترين انگيزه برای آموختن شناخته می شود، بلکه مدارس 
نام آورتر، با وسعت بخشيدن و نهادينه کردن رقابت، بر ديگر 

ــدارس امتياز می يابند. رقابت به ابزار معلم برای کنترل و  م
هدايت بچه ها تبديل شده است. والدين بسياري نيز مدرسة 
ــه به زعم آن ها  ــان را ناکارامد می دانند، زيرا مدرس فرزندش

نتوانسته است در بچه ها رقابت ايجاد کند.
ــت؟  ــت آورده اس ــگاه را به دس ــت اين جاي ــرا رقاب چ
ديک(۲۰۰۱) می گويد، تقريباً زيربنای همة رفتارهای انسان 
تلاش برای ارضای يکی از نيازهايش است. براساس نظرية 
مازلـو(۱۹۷۱) می توان دريافت که رقابت به دليل ارتباط با 
ــده است.  کدام نياز، به انگيزه(به معنای کلی آن) تبديل ش
ــاس ارزشمندی و  ــان به احس احتمالاً موضوع به نياز انس
محترم بودن مربوط مي شود. مدارس برای دادن اين احساس 
ــا را در درس و نمرات  ــه بچه ها، ملاک جلوتر بودن آن ه ب
می گذارند و از هر طريق ممکن بر آتش اين معرکه می دمند. 

متأسفانه آن ها اين محرک را قوی و کارامد يافته اند.
از آن جا که اساس ايجاد تغيير در نگاه سنتی، محرک ها 
هستند، استفاده از آن در اين نظام مباح، لازم و مورد تأکيد 

دکتر يداالله سعيدنيا

نقد روش های جاری آموزشی در مدارس 
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ــؤال اين است که آيا جلوتر از ديگران بودن و  است. اما س
ــت که احساس ارزشمندی و  برتر بودن، به واقع رفتاری اس
محترم بودن را ايجاد می کند يا اين ارتباط به طور مصنوعی 
و با دخالت ديگران ايجاد می شود؟ از آن جا که بحث در اين 
خصوص بسيار جدی است، پرداختن بيشتر به موضوع، خالی 

از فايده نخواهد بود.
ــان داد که رقابت واقعاً ارضاکنندة حس  اگر بتوان نش
ارزشمندی است   ـ همان گونه که خوردن با سير شدن تناسب 
ذاتی دارد ـ در نگاه جديد به انسان هم رقابت مباح می شود. 
ــط محيط و با پاداش دادن بيرونی  ولی اگر اين ارتباط توس
به رقابت و برنده شدن ايجاد می شود، استفاده از آن در نگاه 
ــد طبيعی انسان ها محسوب مي شود و  جديد، دخالت در رش
دارای عوارض جانبی منفی خواهد بود. مازلو(۱۹۷۱) ارضای 
نيازهای اساسی را صرفاً به رفتارهايی که تناسب طبيعی و 
ــذار می کند و تأکيد دارد که  ــی با رفع آن نياز دارند، واگ ذات
ارتباط دادن رفتارهای نامتناسب با رفع نياز به آن، واقعاً نياز 
را رفع نمی کند و لذا به دليل باقی ماندن نياز در فرد، عوارض 

روانی برای او ايجاد می کند.
ــمندی در انسان ها ابتدا  واضح است که احساس ارزش
ــتگی دارد(زيرا بعد  به نحوة واکنش ديگران به رفتار فرد بس
ــاس درونی می شود. يعنی از واکنش خود  از مدتی اين احس
فرد به رفتار خودش ايجاد می شود). بنابراين، در اين نقطه از 
ــد، واکنش های مناسب ديگران برای رشد طبيعی  مسير رش
کودکان اساسی است(مازلو، ۱۹۷۰). هر رفتار همراه با تلاش 
برای موفقيت، هر رفتار خلاقانه، هر رفتار مبتنی بر ارزش های 
انسانی، و بسياری از ديگر رفتارها، می تواند واکنش تأييد، توجه 
و تحسين ديگران را برانگيزد و به نظر می رسد که همة اين 
واکنش ها با ارضاي نياز به حس ارزشمندی فرد تناسب دارد.

ــد که گاهی کودکان به طور طبيعی  نمی توان منکر ش
ــت که  ــان می دهند. همين علاقه اس ــه رقابت علاقه نش ب
ــی و  ــالان، آن ها را به ميدان های رقابت ورزش در بزرگ س
اقتصادی و غيره می کشاند. اين علاقه نيز می تواند به دليل 
کسب حس ارزشمندی از برتر بودن از ديگران باشد. در اين 
صورت، رقابت برای برخی، رفتار متناسبی برای کسب حس 
ارزشمندی خواهد شد. نکتة کليدی شايد اين باشد که بسياری 
از اوقات، خود فرد اين راه را برای کسب احساس ارزشمندی 
ــن ارتباط را برقرار و فرد را در  برنمی گزيند، ولی ديگران اي

اين مسير ناخواسته قرار می دهند. اين «ديگران» برای وادار 
کردن فرد برای شرکت در اين رقابت، راه های ديگر کسب 
ــاس ارزشمندی را می بندند. مثلاً به رفتارهای مثبت،  احس
سازنده و ارزشمند ديگر فرد توجه نمی کنند و تنها جلوتربودن 
ــران را ملاک توجه به فرد قرار مي دهند. در واقع، در  از ديگ
عمل برتری و بردن در رقابت، غالباً کارکردی بيش از دادن 
ــاز فرد را به محبت،  ــمندی پيدا می کند. غالباً ني حس ارزش
ــر بردن در رقابت های  ــق، و حتی ايمنی روانی، مبتنی ب تعل
ــه قرار می دهند. در حالي كه واضح است، ارتباط اين  مدرس

نيازها با رفتار بردن در رقابت کاملاً نامتناسب است.
ــد که هرگاه فردی  حاصل اين بحث می تواند اين باش
رقابت را با خواست خود برگزيند و بخواهد با بردن در رقابت 
با ديگران، احساس ارزشمندی كسب کند، رقابت به جايگاه 
خود بازگشته است. اين نوع رقابت، رفتاری طبيعی و متناسب 
با رفع نياز است. به همين دليل، عوارض روانی ندارد. فردی 
که به خواست خود در رقابت ورزشی شرکت می کند، حتی اگر 
برنده نشود، احساس حقارت نمی کند. بسياری از ورزشکاران، 
اساساً در برخی رقابت ها می دانند که اول نيستند، ولی گاهی 
ــابقه، به آن ها حس ارزشمند بودن را داده  راه يافتن به مس
است يا بهبود رکورد شخص، به آن ها حس کفايت می دهد. 
ــکار در ميدان رقابت، رقابتی شخصی را با جمعی  هر ورزش
دنبال می کند که الزاماً همان افرادِ حاضر در ميدان نيستند. 
مثلاً يك تيم دسته دوم، در مسابقه با يك تيم دست اول، از 
شکست يک بر صفر با افتخار ياد می کند. رمز اين موضوع، 
ــت. اگر هر کس آزاد باشد  در انتخابی بودن اين رقابت هاس
ــرای او در هر صورت  ــد، آن رقابت ب ــه رقابتی را برگزين ك
می تواند عامل رشد باشد. اما اگر اين رقابت اجباری و تنها 
ــی انسان باشد، حداقل  ــت آوردن نيازهای اساس راه به  دس
برای غيربرنده ها شکننده و عوارضی مانند احساس کهتری، 

ناتوانی، بی کفايتی و درماندگی خواهد داشت.
ــا اين تحليل، دليلی که معمولاً برای آوردن رقابت به  ب
مدارس می آورند، وجاهت خود را از دست می دهد. می گويند: 
«با تمرين رقابت در مدرسه، کودکان را برای رقابت در جامعه 
آماده می کنيم». اما همان گونه که در تحليل بالا مشخص 
ــرکت در آن ها  ــه کودکان را به ش ــود، رقابت هايی ک می ش
وامي داريم، برای اکثر آن ها احساس ناتوانی و درماندگی به 
ارمغان می آورد. اين رقابت های غير انتخاب شده، حتی برای 

رقابت هايی که کودکان 
را به شـرکت در آن ها 
وا مي داريم، برای اکثر 
آن ها احساس ناتوانی 
و درماندگی به ارمغان 

می آورد

متأسـفانه رقابـت به 
ابزار معلم براي كنترل 
و هدايت تبديل شـده 

است
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برنده ها هم می تواند عوارضی داشته باشد. از آن جا که آن ها 
ــته اين رفتار را برای ارضاي حس ارزشمندی انجام  ناخواس
می دهند، در زندگی واقعی همواره به دنبال پشت سر گذاشتن 
ديگران برای کسب احترام هستند و با شکست های احتمالی 

بعدی، دچار سرخوردگی و احساس ناکامی می شوند.
اگر بتوان رقابت را  ـ از جنسی که مدارس ايجاد می کنند ـ 
عمدتاً در طبقة رقابت های مصنوعی و ناخواسته برای کودکان 
جا داد، قطعاً می توان آن را جزو انگيزه های بيرونی برشمرد. 
جنگ بين روان شناسان در مورد انگيزه های بيرونی و درونی 
ــتارها به انسان  ــابقة زيادی دارد. در نگاهی که اين نوش س
دنبال می کنند، تأکيد روی انگيزه های درونی است. تحقيقات 
بسياری در مورد تأثير و تأثر انگيزه های بيرونی و درونی روی 
ــان و رفتار وی انجام شده است كه نتايج آن ها بر تأثير  انس
تخريبیِ به  کار بردن انگيزه های بيرونی بر انسان و کم رنگ 
ــد دارند(نگاه کنيد به امابيل،  کردن انگيزه های درونی تأکي
۱۹۹۳). البته كم نيستند روان شناسانی که هنوز به ضرورت 
ــتفاده از انگيزه های بيرونی تأکيد دارند(برای مثال نگاه  اس

کنيد به ريس، ۲۰۰۵).
ــتارها، رقابت های  به هر حال، با انتخاب نگاه اين نوش
مدرسه ای عمدتاً از نوع انگيزه های بيرونی محسوب مي شود  
ــبي ندارند.  ــازند، تناس ــت برآورده س و با نيازی که قرار اس
ــی که از نگاه جديد به انسان پيروی کنند،  بنابراين، مدارس

کارهايی مانند زير را نبايد/ بايد انجام دهند:
ــدی و آن ها را  ــاس معدل رتبه بن � نبايد بچه ها را براس

اعلام کنند.
� نبايد به نفرات برتر درسی در صبحگاه جايزه دهند.

� نبايد اسامی نفرات برتر را به ديوار بزنند.
ــابقات درسی و علمی همگانی بگذارند و به  � نبايد مس

نفرات برتر جايزه بدهند.
ــی و  ــه اردو، برنامة امتيازی درس ــد برای بردن ب � نباي

فوق برنامه درست کنند و نفرات برتر را ببرند.
� نبايد فقط کارهای برتر هنری كلاس هنر را به ديوار 

بزنند.
� نبايد فقط به برترين قاريان ـ در مسابقة همگانی قرآن ـ 

جايزه بدهند.
� نبايد نمرات بچه ها را به ترتيب از خوب به بد يا برعکس 

در کلاس بخوانند.

� نبايد ارزش يابی ۱ تا ۲۰ را که از نظر آماری هم اختلاف 
معناداری بين بيشتر آن ها نيست، در مدارس جاری کنند.

ــی بچه ها به آن ها احترام  ــاس سطح درس � نبايد براس
بگذارند.

ــاس سطح نمرة بچه ها در مورد شخصيت  � نبايد براس
آن ها قضاوت کنند.

ــی بدون هيچ پاداش  ــابقه های گروه � بايد فضای مس
بيرونی را ايجاد کنند.

ــرکت بچه ها را در رقابت های بيرونی،  � بايد امکان ش
براساس خواست و انتخاب خودشان فراهم کنند.

� بايد امکان فعاليت های متعدد علمی، ورزشی و هنری را 
بدون رقابت برای سليقه هاي متفاوت ايجاد کنند.

� بايد همه در مدرسه مورد احترام باشند و درس نخواندن 
ــه ارتباطی با  ــود ک ــخصی تلقی ش و معدل پايين، امری ش

شخصيت فرد ندارد.
� بايد امکان ارائة کارهای فردی و گروهی بچه ها را در 
حوزه های گوناگون مورد علاقة آن ها، بدون رتبه بندی و ايجاد 

رقابت، در قالب نمايشگاه و سمينار و غيره فراهم کنند.
ــوارد فوق به صورت  ــرفتة دنيا، م در اغلب مدارس پيش
امری بديهی و جاری در آمده است. در بازديد از اين مدارس، 
ــد جوايز، اعلام نفرات برتر، نظام امتيازی،  هيچ اثری از کم
رقابت های فردی، و فضای برتری طلبی و قضاوت براساس 
وضعيت درسی ديده نمي شود. اگرچه نمی توان ادعا کرد که 
اساساً رقابت در کار نيست، اما به جرئت می توان گفت، فضای 
ــتة فرهنگی جاری بين معلمان و  حاکم و فرض های نانوش
مسئولان مدارس و حتی دانش آموزان، فضای رقابتی نيست.
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آيا جلوتر از ديگران بودن 
و برتـر بـودن، بـه واقـع 
رفتاری است که احساس 
ارزشمندی و محترم بودن 
را ايجـاد می کنـد يا اين 
ارتباط به طـور مصنوعی 
و با دخالت ديگران ايجاد 

می شود

نبايد مسـابقات درسی و 
علمی همگانی بگذارند و به 

نفرات برتر جايزه بدهند


